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اداره جوانی

 
در خبرهــا آمــده بود رئیــس اداره جوانــی وزارت 
بهداشــت گفته که تصمیم درباره سقط جنین از پزشك 
به قاضی منتقل شــده اســت. قطع نظر از مطلبی که 
گفته اند، بیش از هر چیز نام اداره ای که مســئولیتش را 

بر عهده دارند، جلب  نظر می کند.
در اینکه کشور در   حال پیر شدن است، تردیدی وجود 
نــدارد  اما باید دید راهکار این مهندســی یا برنامه ریزی 
اجتماعــی -جوان کــردن جمعیت- آن هم بــه ترتیبی 
که مربوط به وزارت بهداشــت بشــود، چیست؟ چراکه 
همه معاونت های وزارت بهداشت فی نفسه اداره های 
پیری محسوب می شــوند. یك نتیجه بلافصل اقدامات 
درمانی در کشــور به ویژه در زمینه های اطفال، عفونی، 
قلب وعــروق، مغز و اعصاب و شــیمی درمانی، کاهش 
مرگ ومیر و در نتیجه پیری جامعه اســت. بســیاری از 
ما ســالمندان بدون ایــن امکانات ســال ها پیش غزل 
خداحافظی را خوانده بودیــم و قطعا این اداره محترم 
تصمیم ندارد از طریق اخلال در سایر بخش ها به نتیجه 
دست یابد! از شوخی گذشــته وزارت بهداشت وظیفه 
دارد به دلیل وجــود خــود و موفقیت هایش امکانات 
نگهداری و درمانی سالمندان را فراهم کند. قطعا اداره 
جوانی به دنبــال راهکارهای علمی بــرای از بین بردن 
انهدام برنامه ریزی شــده ســلولی که مکانیسم اصلی 
پیری اســت هم نیســت. تحقیقات «مقاله سازانه» در 
کشــور ما قادر به این کار نیست. فرهنگ دست فروشی 
مقالــه به قیمت ارزان و در اســرع وقت چنین توانی را 
از جامعه دانشگاهی کشــور سلب کرده است. بنابراین 
به نظر می رســد این اداره تنها هدف و معنایش کمّی و 
مقابله با غربالگری نــوزادان آن هم قبل از حلول روح 
در جنین اســت نه چیــز دیگر. بنابرایــن او را با کیفیت 
جوانی هم کاری نیســت. باید گفت چون کبك سر خود 
در بــرف کرده اند و نمی بینند کیفیت و کمیت جوانی در 
کشــور در گرو کاهش مهاجرت و افزایش کیفیت حیات 
در کشــور است؛ وگرنه دور نیســت زمانی که شهرهای 
بــزرگ ما هم رفته رفته مثــل کوره دهات از جوانانی که 
به دنبال کار مجبور به مهاجرت شــده اند، خالی شــود 
و فقط ما ســالمندان و ناتوانان کنار پنجره ها در حسرت 
گذشــته و روزی که خواهند آمد  اما می دانیم نمی آیند، 

خواهیم ماند.
رئیس فهیــم اداره جوانی لابد اطــلاع دارند که در 
زادوولد هم اقتصــاد، کیفیت حیات و امید آینده تأثیری 
بســیار مهم تر از زادوولد چند نوزاد مشــکوك به عیوب 
مــادرزادی دارد. رئیس محترم این اداره می توانند یکی 
از همین روزها با مراجعه به سایر طبقات آن ساختمان 
بزرگ خیابان ایوانك آمار شــیوع اختلالات جنینی را با 
آمار زادوولد در ســال های اخیر و گذشته مقایسه کنند 
و نتایجی بگیرند. به عــلاوه می توانند به آمار مهاجرت 
پزشــکان که مشــت نمونه خروار مهاجرت در جامعه 

است  نیز نگاه کنند.
از خــود اداره و نامش هم که بگذریــم، خود گفته 
سرشار از ناآگاهی است. کشور ما جزء کشورهایی است 
که ســقط جنین در آن قانونی نیست (اینکه این صحیح 
اســت یا نه، موضوع این یادداشت نیســت. در سراسر 
جهان هم موضوع بحث های بی انتهاست) بنابراین اگر 
کسی فقط درخواست سقط جنین درمانی داشته باشد، 
همن الان هم کمیسیون پزشــکی قانونی نظر می دهد 
که شامل پزشك و البته قاضی است. در حال حاضر هیچ 
قانونی برای اجبار به سقط جنین حتی در صورت وجود 
آنومالی جنینی وجود ندارد. هر خانواده ای می تواند اگر 
مایــل بود، کودکی همراه با درجاتی از آنومالی داشــته 
باشد. درصورتی که در قانون جدید قادر به سقط قانونی 
جنینی که مشــکوك بــه آنومالی اســت، نخواهد بود. 
بنابراین اگرچه در حال حاضر سقط جنین قانونی نیست  
امــا اختیار فرد بر تن خود بیش از زمانی اســت که این 

آقای رئیس قادر به جا انداختن قانون جدید بشود!

نورولوژیست
بابک زمانی

آکادمى

روز گذشــته شــاهد وایرال فیلمی دردناک از قمه کشــی دختران 
نوجوان در یکی از پارک های بوشــهر بودیم کــه خاطر هر بیننده ای را 
مکدر می کرد. قمه کشــی و اســتفاده از سلاح های سرد که در درگیری 
مردان مرســوم بوده حالا به درگیری خانم هــا و دخترانی راه  یافته که 
نشــان از درد بزرگی در جامعه اســت و باید شناســایی و درمان شود. 
در ســال ها و ماه های گذشــته نیز فیلم های درگیری دختران نوجوان 
دبیرســتانی در تهران و هلیــا دختر دهه هشــتادی در اصفهان نیز در 
فضای مجازی پخش شــد که باید همــان موقع پیگیری های جدی در 
این  خصوص صورت می گرفت و این موضوع آسیب شناســی می شد تا 

امروزه دیگر شاهد چنین درگیری هایی در بوشهر نباشیم.
وقتی سن وسال و نحوه پوشش این دختران را نگاه می کنید، متوجه 
می شــوید این افراد از الگوهای خاصی پیــروی می کنند و تأثیرپذیری از 

جامعه به ویژه در فضای مجازی را خواهید دید.

در دو سال گذشته که به علت اپیدمی کرونا همه افراد جامعه بیشتر 
خدمات خود را غیرحضوری دریافت کردند، دانش آموزان و دانشجویان 
نیز به آموزش های مجازی روی آوردند؛ آموزش هایی که فرهنگ ســازی 
و زیرســاخت های آن آماده نبود و همه مجبــور بودیم فرزندانمان را در 
دنیای پرتلاطم و ناشــناخته مجــازی غرق کنیم و نظــارت دقیقی هم 
نداشته باشیم. این فضای مبهم و بی انتها می تواند بسیار آسیب زا باشد 
و اگر درســت مدیریت نشود، می تواند مشکلات روحی و روانی زیادی را 

حتی برای بزرگسالان به همراه داشته باشد.
تحقیقات نشان می دهد منشــأ خیلی از درگیری ها از کَل کَل های 
درون شبکه های اجتماعی و با ارتباطات نامشروع در این فضا صورت 
می گیرد. بدون شــک باید خانواده ها توجه بیشتری به فرزندان خود 
به خصوص نوجوانان داشته باشند؛ دختران و پسران جوانی که نیاز به 
نظارت بیشــتری دارند تا در مسیر درستی گام برداشته و دچار لغزش 
نشده یا در چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی قرار نگیرند. آن چیزی 
که نگران کننده اســت این است که ســن این افراد پایین است، عمده 
افراد تشــکیل دهنده این درگیری دختر هســتند و از اعمال خشونت 
نســبت به همدیگر ابایی ندارند، درحالی که به ظاهر یک گروه هستند 
کــه منجر به اعمال حرکت هــای خشــونت آمیز و درآوردن قمه در 
محلی می شــوند. انتشــار این نوع کلیپ ها، هم برای نوجوانان دیگر 

الگوسازی می کند و هم می تواند آینده و سرنوشت این دختران را تباه 
کند؛ در ضمن افراد کم سن وســال هم پا در مســیر دختران قمه کش 
گذاشــته و هزاران دختر و پسر قمه کش ساخته خواهد شد. بنابراین 
عواملــی که اقدام به فیلم برداری و انتشــار ایــن درگیری در فضای 
مجازی می کنند، باید شناسایی شده و برابر قانون با آنها برخورد شود 

تا درس عبرتی برای دیگران شود.
مجــازات چنین کارهای مجرمانــه ای نیز باید به درســتی و به نحو 
شایســته ای در جامعه اجرائی شــود تا دیگــران درس عبرت بگیرند و 
جرئت چنین اعمال خشــونت باری را نکنند. یعنی همان گونه که انتشار 
این فیلم ها در فضای مجازی صورت می گیرد، باید مجازات افراد خاطی 

نیز با توجه  به شرایط جامعه و نظر قاضی پرونده، اطلاع رسانی شود.
امروزه انتشــار فیلم هــا و کلیپ هــای زیادی در فضــای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی باعث شــده کــه واقعیت جامعــه را بپذیریم و 
آسیب های اجتماعی و رفتاری موجود را شناسایی و راهکارهای درستی 
برای آنها ارائه کنیم. ســواد رسانه ای و ســواد اجتماعی از موضوعات 
مهمی هســتند که باید در جامعه و مخصوصا در سیســتم آموزشــی 
کشور به آنها اهمیت بیشــتری داده شود و با استحکام بنیان خانواده و 
آموزش های دینی و تربیتی و الگوسازی درست برای جوانان و نوجوانان 

جلوی بسیاری از مشکلات اجتماعی را بگیریم.

اتفاق

آفساید - جعفر پناهی - ۱۳۸۶
شایسته: چی می گی پسر؟ 

استادیوم یه چیز دیگه ست. داد می زنی. هورا می کشی. 
موج می خوری عین دریا. همه اینا به کنار، فحش می دی آقا فحش!

فحش به عالم و آدم! هرچی که دلت می خواد می گی. هیچ کی هم باهات کاری نداره.

دیـالـوگ روز

پنجره شهر

همدلی در شهر، حلقه مفقوده امید

همدلی هویتی پایدار در شهر هاست که با همت شهروندان و پیوند 
آنها با یکدیگر به اجرا در می آید. همدلی بســتری برای تفاهم و تعامل 
در شــهر است. شــهری که فارغ از این مفهوم باشد توان ادامه حیات 
ندارد یا آنکه در بســتری از ناامیــدی و ناکارآمدی گرفتار می آید. نقطه 
کانونی همدلی وحدت جمعی در شــهر اســت؛ چراکه شهرنشــینان 
به رغم همه تفاوت ها در یک جا ســکونت می کنند و در یک شــرایط 
زیســتی به ســر می برند پس بدون ایجاد ارتباط و همدلی و همکاری 
ادامه حیات برای آن شهر ممکن نخواهد بود. بخشی از این همدلی در 
پذیرش هویت جمعی و بخش دیگر در باورپذیری به حق شــهروندی 
اســت. شهر نقطه تعالی اجتماع بشــری در تمدن انسانی است پس 
در یک فضای متعالی نیازمند رفتار متناسب و هویت معنادار هستیم! 
از این رو وقتی ســخن از همدلی می شــود گاهی بــا معنای همدردی 
متعارف می شــود درحالی که تفاوتی از نوع ماهیت و هویت میان این 
دو کلمه هست! همدردی از درد مشترك یا اختصاصی سخن می گوید 
امــا همدلــی از نوعی ارتباط مثبــت و عاطفی برگرفته از سرنوشــت 
مشــترك و باور جمعی برای امری همگانی ســخن می گوید! همدلی 
برگرفته از درون شــهر اســت، نگاه کردن از منظر شهر و ساکنان آن به 
مســائل آن گونه که حس دیگران برای ما درونی می شود! همدلی در 
شــهر یعنی مرد و زن و فقیر و غنی و شاد و ناشاد را ببینیم و با او شهر 
را ببینیم و حس مشــترك تولید کنیم. بخش احساســی آن همدردی 
اســت که برگرفته از رنج و اندوه است؛ اما همدردی ساکنی از ساکنان 
ساحت همدلی در شهر اســت. همدلی در شهر در قالب تولید انرژی 
برای حیات شــهری است؛ یعنی با دست فروش و کاسب و نما و معبر 
ارتباط داشتن؛ یعنی آن را از آن خود دیدن است! همدلی در شهر یعنی 
گفت وگوی در شــهر برای دوستی و پاسخ به ســؤالات برای گسترش 
روابط جهت باهم بودن اســت. در شــهر هویت افراد بر مبنای حضور 
آنها در مکان و فضا تعریف می شــود و برتری از نظر زندگی در شهر و 
برخورداری از فضا برای کسی وجود ندارد؛ وقتی در اتوبوس یا تاکسی 
یا مترو با کناردســتی گفت وگو می کنی، وقتی در پارك کنار کسی که بر 
روی نیمکت نشســته گفت وگو می کنی، نوعی حس مشترك برگرفته 
از دوســتی در شهر انتشار پیدا می کند. درواقع شهر محل بروز و ظهور 
همدلی اســت. همدلی که نوعی مثبت اندیشــی به خــود دیگران و 
مکان و فضاســت، منجر به ظهور نشاطی درون زا در شهر می شود؛ از 
این رو شهرنشین ها با بهره گیری از این ویژگی به سوی شهروندی یعنی 
مسئولیت پذیری و مشــارکت سوق پیدا می کنند. شــهر های بزرگ به 
دلیل ســرعت و تراکم و اشتغال شهرنشین ها نیازمند تقویت این حس 
هســتند تا بتوانند روح شــهر را معنا کنند. روح شهر در همدلی شکل 
می گیرد، دســتان مهرورزی در شهر فارغ از سن و جنس و طبقه و نوع 
پوشش در قالب این حس انسانی رشد می کند؛ از این رو همدلی فقط با 

هم عقیده ها نیست، همدلی با همه مردم هست!
جامعه شــهری نیازمند همدلی اســت؛ چراکه چــرخ اجتماعات 
انســانی به شــرطی به گردش درمی آید که ارتباط انــس آنها در آنها 
تقویت شود. انس آنها در حوزه فضای شهری فارغ از هر نوع نگرشی 
باید همدلی را آموزش ببیند؛ این بدان معنی است که مسئولیت پذیری 
اجتماعــی به معنی ایجــاد تنش و درگیری میان شــهروندان با همه 
تفاوت ها نیست بلکه به معنای ارائه خدمت به شهر در قالب گروه های 
محلی و تشکل های محله ای و منطقه ای در شهر است! شهروندان با 
همدلی قادرند به قانون احترام بگذارند و خود مجری قانون نباشــند 
بلکه تعهدات خود را به صورت نوشــته و نانوشــته اجرا کنند. این به 
معنی آن اســت که جدایی و افتراق در شهر کم شود و هویت مشترک 
شهرنشینی در ســاکنان شکل بگیرد. همدلی کارکرد اجتماعی و حتی 
فردی دارد. انسان های همدل مهارت گوش دادن را تجربه و در جهت 
پراکنده کردن حس دوستی تمرین و ممارست می کنند. همدلی فرصت 
دیدن «دیگری» در شــهر اســت. شهرنشــین همدل دیگری را از ذهن 
خود دور می کند تا تصویری از یکدلی و یگانگی را در شهر شکل دهد. 
این مهم با «از آن خود» و «وابســته به خود بودن» تعریف می شود و 
مرزهای «دیگری» از ساحت شهر دور می شود. در همدلی رنگ وحدت 
دیده می شود و مفهوم تفرق و جدایی کمرنگ می شود و کسی به خود 
اجازه نمی دهد که شهرنشــین ها را تأدیــب یا تکذیب کند، بلکه اگر به 
درســتی امری معتقد است آن را عمل می کند نه آنکه دیگران را برای 
آنچه خود می پندارد صحیح اســت، تحت ســرزنش یا تهدید و... قرار 
داده و جدایی را در شــهر شــکل دهد. شهر ما هویت، منش و اندیشه 
ما ست. شــهر محل تضارب اندیشه ها ســت اما این به معنای جدایی 
نیســت؛ به معنی احترام به شــهر و احترام به شهرنشــینی با ادبیات 

زندگی مشترک و تعریف همدلی واقعی در زندگی شهری است.

راننده  هــا کــه پیش از مــن بو بــرده بودند، 
دنده عقــب گرفتند تا از معرکه  ای که قرار بود به 
راه بیفتد ماشــینِ سالم به در کنند. شفیق  آقا که 
تا چند لحظه   قبل داشــت در مــورد جوان  های 
بی کار محله توضیح می  داد، با جمله  ای ساکت 
شد «حالا اینجا کنار بایست و تماشا کن». شوکه 
شده بودم. جوانک دراز بازوهای لاغرش را شلاق 
کرد و عربده کشید «هر کی از این بالاتر بیاید...». 
برگشت به پایین به طرف ماشینش. مغازه  دارها 
آمده بودند بیرون. رهگذرها ایستاده بودند. ده  ها 
نفر از مردان جوان محله در چشــم برهم  زدنی 
آمده بودند و ناظر بودند. همه در حیرت. شروع 
کــرد به دادن فحش های ناموســی و جنســی، 
«س ... خانواده  ســین، س ... ». چند جوان دیگر 
کــه رفیق نزدیکش بودند آمدند تا آرامش کنند. 
بــرای لحظاتی حرکت پویایی که در قلب محله 
جریان داشت متوقف شد. من هم در شوک بودم، 
هم در ترس. بسیار بسیار نزدیک به صحنه  ای که 
داشت روی می  داد. «با من کاری نداشته باشید». 
دست  های چند نفری را که می  خواستند به بازو 
و دستش برســند، زد کنار. رفت به طرف جعبه   
فلــزی بزرگ مخابــرات. چکش کوبید. پســرک 
ســیاه  چرده  ای با ته  ریش، تی  شرت سیاه و شلوار 
پلنگی که به نظر می  رســید نوچه   جوانک باشد 
و مــرد جوان دیگری که همین چند دقیقه پیش 
داشــتم موی دم اسبی، تی  شــرت سفیدش که 
رویش نوشــته بود culture 88، دســتبند زرد و 
شلوار چسبانش را توصیف می  کردم، از دو طرف 

دوره  اش کردند. پیرمرد ســبزی  فروش، روبه روی 
ما روی صندلی تاشــوی خود مــات این صحنه 
اســت و دو جــوان بالاتر گردن کــج کرده  اند به 

عقب به این صحنه.
ضربه  های چکــش نه فقط لرزه  ای بر اندام این 
جعبــه   بزرگ مخابــرات بلکه بر انــدام کل محله 
می  اندازد و البته بر اندام پژوهشــگر مردم  شناسی 
که طی ســال  ها تحقیق در محلــه این اولین   باری 
اســت که خودش مستقیما شاهد یک عربده  کشی 
اســت، نه شــنونده   داســتانش. در همین خیابان 
اصلی تا همین چند دقیقه پیش داشتم یادداشت 
برمی  داشــتم از زنی با چادر مشکی که کیک تولد 
به دســت بالا می  آمد و دخترکی دستش را گرفته 
بــود، غــرق در زرق و برق کلاه تولــد. از پیکان  های 
خوابیده  ای یادداشــت برمی  داشــتم که مهستی و 
هایده را انداخته بودند توی باندها و به گوش  انداز 
وسیع محله. من شــاید بیش از همه خشکم زده 
بود؛ امــا هیچ  کس دیگر از مردمانی که این معرکه 
و نمایش یک عرق  خور مســت برایشــان تجربه  ای 
تکراری بود، حتی گنده  لات  هــا، کمتر از من هاج و 
واج نبودند. «با کی دعوایش شــده؟» کسی دقیق 

نمی  داند ابژه   خشم جوانک کیست یا چیست؟
وضعیت خطرناک اســت. جــز چند نفر جرئت 
نزدیک شــدن نداشــتند. این چکش اگر به ســر یا 
سینه   کسی فرود می  آمد قطعا می  کشت. مقصود، 
صاحــب مغازه   ضایعاتی که از دوســتان ســالیان 
ســال مــن در محله اســت، شــاگرد کوچکش را 
فرستاد تا ماشــین جوانک را از وسط خیابان بکشد 

کنار. «این دســتی  اش نگه نمــی  دارد ها». جوانک 
از جابه  جا شدن ماشــینش باز گُر گرفت. نوچه  اش 
کشــیده  ای به پشت گردن شــاگرد و مُشتی حواله   
ســینه  اش کرد و بــا تحقیر و فحش او را از پشــت 
فرمان کشــید بیرون. ما به او حالی کردیم که بدون 
اعتراض به مغازه برگردد. مقصود آن   طرف ماشین 
نزدیک جوانک شــده و دست گیرانده به چکشش. 
تقــلا می  کند کــه چکــش را بربایــد. جوانک که 
لحظه  ای خشــم از چشم  ها و نفرت از دهان جریده 
از فریــادش خاموش نمی  شــود، واکنش تندی به 
مقصود نشان نمی  دهد. او اینجا، سه  راهی را، نبض 
محله را، زیر حال عربده  کشــش گرفته است. مثل 
گاوی وحشی، مدام سر به جماعت، به ساختمان  ها 
و به افق در حال تاریکی می  گرداند، به نفس  هایش 
آتش می  باراند و هوار می  کشد، با ترجیع  بند فحش 
جنسی مردانه «س ...». این عصر شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ 
محله   ای در تبریز در قرق اوست. مقصود زورش را 
انداخته بر شکم و کتف جوانک، «پیس ایشدی»، بده 
بابا. حالا دیگر چکش را گرفته است. آوردند جلوی 
مغازه، کنار ما، و چســباندند به ماشین من. یک آن 
فاصله است تا انفجاری که ممکن است سر ماشین 
من خراب شــود و داغانش کنــد. ازدحام جمعیت 
بیشتر و بیشتر می  شود. خوشبختانه خطر از ماشین 
من رفع شــد و جوانک دوباره برگشــت به وســط 
خیابان. باز هم فحش. پشــت ســر ما، بالای مغازه   
ضایعات، تا دو طبقه بالا رفته اســت. پیرزنی چادر 
به ســر از پنجره طبقه   اول کله کشیده است. پشت 
هر فحش ناموســی و جنسی جوانک، یک «بسدی 
- بس اســت»، ســر می  دهد. جوانک مثل حیوانی 
زخم  خورده دنبال کسی است که نمی  داند کیست. 
یک طبقه بالاتر، مردی از پشت بام کله کشیده است 
و دخترکــی کنــارش. جوانک را صدا کــرد. حالت 
جوانک عوض شــد. لبخندی زد و دســت  هایش را 
به نشانه   مخلصم بالا برد. همچون نوزاد گرسنه  ای 
که صدای مادرش را از دور شــنیده باشد ناگهان در 
میان خشــم، آرام گرفت. یک بار دیگر به جماعت 
توپید. و باز لحظه  ای نگذشت که چشمش به پشت 
بام افتاد و بادش خالی شــد. دســت  ها را بالا برد. 
«هه هه هه». ماشــین جوانک را آوردند سر کوچه و 
خودش را زورکش کردند به داخل ساختمان. نفس 
راحتی کشیدیم. وســط معرکه خالی شده است و 
حالا جماعت غرق همهمه هســتند که «چه شده، 
جریان چیست؟». یک آن که چشم گرداندم به پشت 
بام، جوانک را دیدم که کله کشــیده و پایین را نگاه 

می  کند. باز هم فحش داد. جمعیت در هم لولیدند 
و حرف چرخاندند. طولی نکشــید که آمدند پایین. 
جوانک حالا قمه   بزرگی برداشــته است، زمخت و 
بی  دسته. پشت سرش، نوچه  اش و مرد دیگری که از 
پشت بام این جوانک را رام خودش کرده بود و بعدا 
بهم گفتند که برادر مقصود اســت. نشســت پشت 
فرمان. فضا رعب  آورتر هم شــده اســت. شفیق  آقا 
نگران ماشین من است، «جای تو باشم سریع ماشین 
را برمی  دارم. اگر چیزی بشــود نمی  توانی یقه   کسی 
را بگیری». برادر مقصود چراغ زد، ماشین را پر کرد 
از گاز. «قان قان قان». لاستیک  ها روی کف آسفالت 
ویراژ دادند و ماشــین وحشــیانه از میانه   جمعیت 
گازفشــان رفت. رفت به شاخه   راست محله. پشت 
ســر ما دوباره ترافیک شده است. یک ماشین بزرگ 
جرثقیل  دار درحالی  که بلوک  های سیمانی به پشت 
دارد راه را بسته است. هوا دارد تاریک می  شود. دو 
مأمور جوان ســوار بر موتور رسیده  اند و دارند از دو، 
سه نفر از تماشاگرهای معرکه اطلاعات می  گیرند. 
«مأمــور چه کار کند. روزی ســی بار بهشــان زنگ 
می  زننــد که بیــا». گاز موتور را گرفتنــد و رفتند به 
سمت شاخه   چپ محله. شفیق  آقا نایلون خیارها را 
سوار کرده روی بازویش و می  رود تا آماده   پذیرایی از 
پسرعمویش مقصود بشود که دارد کرکره   مغازه  اش 
را پایین می  کشــد. من هم باید بروم. از خیابان  های 
فرعی که رد می  شوم تا برسم به اتوبان، حال و هوای 
محله همچنان تحت تأثیر معرکه است. «یوخیدین، 
حوسین دابان چکیردی»، تو نبودی ببینی که حسین 
گرد و خــاک کرده بــود و نفس  کش می  خواســت. 
فیلیپ بورگوا، مردم  شناسی که در مورد محله  های 
حاشیه  نشین در شــرق و غرب آمریکا کار کرده، این 
کردارهای خشونت  بار را عمل  های خودتخریبی در 
برابر خشونت ســاختاری که کارش ایجاد نابرابری 
اســت، تحلیل می  کند. این مردمان حاشیه  ای  شده 
پاسخ به خشونت را با خشونتی نه به بیرون بلکه به 
طرف درون می  دهند. آنها به قول محمود ممدانی، 
قربانیانی هســتند که قاتل می  شوند؛ اما من اضافه 
می کنم قاتل خودشــان. صحنه عربده کشی امروز 
عصر درست در مقابل چشمان من رخ داد، به حدی 
نزدیک به من که دستم جرئت نمی کردم برود سراغ 
موبایــل توی جیبم. وقتــی جوانک به طرف جعبه 
مخابرات رفت، با لرزش دو، ســه تا عکس گرفتم. 
شــب نتوانستم بخوابم. باید یادداشت های امروز را 
می نوشــتم. باورم نمی شــد. آخر این محله تا چند 

سال قبل این طوری نبود.

عربده  کشی و خودتخریبی
مردی  بــا  صحبت  مشــغول  من 
میانسال در محله بودم که جوانکی 
ماشــین پژو جی ال ایکس نقره  ای 
را کمی پایین  تر از ما به   طور مورب 
وســط خیابــان پارک کــرد. مرد 
استخوانی،  صورت  با  لاغراندامی، 
تی  شرت آبی و زیرشلوار سیاه نخی، سر چکش فلزی را مشت گرفته بود. فکر کردم توی مغازه   
جمع  آوری ضایعات پشــت سر ما کاری دارد و زودی ماشــین را برمی  دارد که بیش از این 
سه  راه ترافیک نشود. شفیق  آقا، مرد طرف صحبت من، درست که بی  سواد بود، ولی انسانی 
بود فهمیده. پسرش من را با او آشنا کرد، ســر خریدن خیار سالادی از وانتی که دو ساعت 
پیش از بلندگوی کار گذاشته شده توی سبد روی کاپوت جلوی ماشین کنار من داد می  زد، سه 
و پونصد، «تزه، نارین، قلمی». اما خیارها نه تازه بودند، نه ریز، نه قلمی. وقتی جوانک چرخی 
جلوی مغازه زد و چکشــی را که تا قبل از این از زیر بغل به راستای بازویش چسبانده بود، 

بیرون کشید، ترس و لرز به اندامم افتاد. تازه متوجه قضیه شدم. او راه را بسته بود.

قمه کشی  دختران!

مدرس دانشگاه
حسین معافی

مردم شناس
زهرا  نژادبهراماصغر  ایزدی جیران


